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Abstract 

The aim of the present article is inquire into the epistemological presuppositions of 

the discourse of Adamiyat and Kasravi about the Function of the Utopia of 

Revolutionary Social Democracy during the period of the First Parliament on the 

basis of the analytical-interpretational perspective of “the Dialectic of Ideology and 

Utopia” in order that get at the answer of the main question which were Adamiyat 

and Kasravi able to guard their historiography about the Constitutional Movement 

against “the Ideologic Contradiction” and “the Utopian Contradiction”; if yes, How 

and on what ground did they do that? The research findings show that Adamiyat 

knows the Constitutional Movement an event has been realized and ended. The 

political-social conflicts due to the Utopia of Revolutionary Social Democracy 

changed the Constitutional Movement, but Adamiyat on the basis of the 

Bureaucratic and Constitutional Rationalism uses the Ideology of Political 

Democracy to hide this change. This “Concealment” means the Constitutional 

Movement is suffer with “the Ideologic Contradiction” in Adamiyat’s 

historiography. Kasravi believes the Persian Constitutional is the fruit of in season, 
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but an “unripe” fruit. the Utopia of Revolutionary Social Democracy did not have a 

relation to the concrete position of Iran and Iranian. This separateness lets the Utopia 

in order to escape encounter the concrete problems of social existence in a society 

that has-been. This the “unreality” means the Persian Constitutional was not the 

unripe fruit, but was the fruit of out of season. Thus, the Constitutional Movement is 

suffer with “the Utopian Contradiction” in Kasravi’s historiography.    

Keywords: Dialectic, Ideology, Utopia, Revolutionary Social Democracy, 

Adamiyat, Kasravi. 

 



 

 

 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيجستارهاي تاريخي

  340 - 315، 1401، بهار و تابستان 1، شمارة 13ـ پژوهشي)، سال  نامة علمي (مقالة علمي دوفصل

  ديالكتيك ايدئولوژي و اتوپيا:
اتوپياي  نقشِ ي گريِ گفتارِ آدميت و كسروي درباره مقايسه

  خواهي در جنبشِ مشروطه سوسيال دموكراسيِ انقلابي
  اول مجلسِ ي در دوره

  *سيدحميدرضا ذكريا
  **رضا ملائي تواني علي

  چكيده
كسـروي  وآدميـت   گفتارِ شناختيِ هاي معرفت فرض پيشي حاضر آن است كه  مقاله هدف 
بر چارچوبِ بنارا ي مجلسِ اول  نقشِ اتوپياي سوسيال دموكراسيِ انقلابي در دوره ي درباره
 پاسـخِ ايـن   قرار دهد تا بـه  پژوهشمحلِ » ديالكتيك ايدئولوژي و اتوپيا«تفسيريِ - تحليلي

ي  ِ خـويش دربـاره   نگاري آيا آدميت و كسروي توانستند تاريخپرسشِ اصلي دست يابد كه 
در » ناهمسـازيِ اتوپيـايي  «و » ناهمسازيِ ايدئولوژيك«را از ابتلا به خواهي  جنبشِ مشروطه

هـاي پـژوهش    يافتـه امان نگه دارند؛ اگر توانستند، چگونه و بر چه مبنايي چنـين كردنـد؟   
ي  افتــهي رخــداد تحقّــق«خــواهي را يــك  آدميــت جنــبشِ مشــروطه گويــاي آن اســت كــه

ي اتوپياي سوسيال دموكراسيِ  اجتماعيِ زاييده- هاي سياسي كشاكش داند. مي» رسيده ايانپ به
بـاوريِ   عقل برمبناي ، اما آدميتكردخواهي را دستخوشِ دگرگوني  انقلابي جنبشِ مشروطه
اين دگرگـوني   گيرد تا كار مي سالار ايدئولوژيِ دموكراسيِ سياسي را به بوروكراتيك و قانون

 

 پژوهشگاه علـوم انسـاني و مطالعـات فرهنگـي     ،ي تاريخِ ايران پژوهشكده ،دانشجوي دكتريِ تاريخِ ايران *
  hr_zakaria@yahoo.com ،)مسئول ة(نويسند

  mollaiynet@yahoo.com ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،ي تاريخِ ايران استاد پژوهشكده **
  23/8/1401، تاريخ پذيرش: 7/8/1401تاريخ دريافت: 

Copyright © 2018, This is an Open Access article distributed under the terms of the 
Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it 
with others and Adapt the material for any purpose. 



  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 13سال  ،جستارهاي تاريخي   316

 

نگاريِ  خواهي در تاريخ گوياي آن است كه جنبشِ مشروطه» گري پنهان«نمايد. اين   را پنهان 
ي بهِنگـام   كسروي مشروطيت ايران را ميوه است.» ناهمسازيِ ايدئولوژيك«آدميت مبتلا به 

ِ ايران و  اتوپياي سوسيال دموكراسيِ انقلابي با موقعيت انضمامي». خام«اي  داند، ولي ميوه مي
دهد تا از مواجهه با مسـائلِ انضـماميِ    ن نسبتي نداشت. اين جدايي به اتوپيا مجال ميايرانيا

گوياي آن است كـه  » گريزي واقعيت«بوده بگريزد. اين  اي ازپيش زندگيِ اجتماعي در جامعه
ســان، جنــبشِ  اي نابهنگــام بــود. بــدين ، بلكــه ميــوه»خــام«ي  مشــروطيت ايــران نــه ميــوه

  است. » ناهمسازيِ اتوپيايي«نگاريِ كسروي مبتلا به  تاريخخواهي در  مشروطه
  ديالكتيك، ايدئولوژي، اتوپيا، سوسيال دموكراسيِ انقلابي، آدميت، كسروي. ها: دواژهيكل
  

   مقدمه. 1
فقـدان  . «1ابهام و پوشيدگي است:  دچارِبه دو دليل نگاريِ سوسيال دموكراسيِ ايران  تاريخ

» هاي موثـق  هاي ايراني...براي نگهداري گزارش بصيرت تاريخي در ميان سوسيال دموكرات
ي كساني كه در تحريف تاريخ سوسياليسـم   ي همه هاي آگاهانه تلاش«. 2شان؛ ي ها از فعاليت

  ).169: 1384(شاكري، » اند ايراني نفع ايدئولوژيك داشته
 تـاريخ مشـروطة ايـران   و در  بـرد  نـام  » اجتمـاعيونِ عـاميون  «بـار كسـروي از    نخستين

هـاي   يكـي از پايـه  « سـان  د و بـدين دادسـت   از آنـان بـه   منسجم، ولـي انـدك   هايي آگاهي
    ).168: 1376؛ يزداني، 9- 11: 1392(يزداني،  »نهاد اجتماعيون را بنا نگاري... تاريخ

اصـليِ ايـن    ي ايـده  شوروي بنيادگذاري كردند.استالينيست نگارانِ  ي ديگر را تاريخ پايه
ت  «اسـتالين  راهبـريِ  هاي قفقاز بـا   ويكلشبين قرار است: از ا نگاري تاريخ را » حـزبِ همـ

ي  اي از حزبِ سوسيال دمـوكرات كـارگريِ روسـيه و وابسـته     شاخه» همت«تشكيل دادند. 
اجتمـاعيونِ  «ي  كارگرانِ ايرانـيِ قفقـاز را در فرقـه   » حزبِ همت« فكري و سازمانيِ آن بود.

ــي،  ســازماندهي كــرد» عــاميون ــابر. )14- 15، 11: 1392(يزدان موفقيــت سوســيال « ،اينبن
اي حكومـت مشـروطه منحصـراً مـديون جنـاح بلشـويك حـزب        دموكراسي ايران در احي

» فروپاشـيِ استالينيسـم  « ).169: 1384شـاكري،  ( است» سوسيال دموكرات كارگري روسيه
 از تـاريخِ  را نگـاري نشـد، بلكـه تنهـا نـامِ اسـتالين       ي دگرگونيِ بنيادين در اين تـاريخ  مايه

  ).19: 1392(يزداني،  حذف كرد» اجتماعيونِ عاميون«و  »همت«احزابِ  گيريِ شكل
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را از » اجتماعيونِ عاميون« نگاريِ تاريخ آدميت و شاكري كوشيدنديزداني معتقد است كه 
ويستيِ شوروي تاريخ بندلشي اصـليِ   نيـز اسـيرِ ايـده    خـود  هـا  امـا آن  ند.ماين آزاد نگاريِ ب

هاي قفقـاز   به بلشويك »اجتماعيون«وابستگيِ فكري و سازمانيِ ، يعني شوروي نگاريِ تاريخ
نگاريِ  اساسِ تاريخ  ايده اين ).22: همان( حزبِ سوسيال دموكرات كارگريِ روسيه شدندو 

در پـيِ آن، آدميـت    اسـت.  فكر دموكراسي اجتماعي در نهضت مشروطيت ايرانآدميت در 
اجتمـاعيونِ  « كوبيدنِ انديشه و كنشِ سياسـيِ براي  ابزاري را به مجلس اول و بحران آزادي

  ).23- 25(همان:  دكن ميبدل » عاميون
 شـويم. » اجتمـاعيونِ عـاميون  «ي  ما بر آن نيستيم كه وارد قلمروِ پژوهشِ تاريخي درباره

آدميـت و كسـروي    گفتـارِ  شـناختيِ  هـاي معرفـت   فرض پيش آن است كه هدف نگارندگان
چارچوبِ  بنابر راي مجلسِ اول  اتوپياي سوسيال دموكراسيِ انقلابي در دورهي نقشِ  درباره
بـه پاسـخِ ايـن     د تانقرار ده پژوهشمحلِ » ديالكتيك ايدئولوژي و اتوپيا«تفسيريِ - تحليلي

ي  ِ خـويش دربـاره   نگاري آيا آدميت و كسروي توانستند تاريخ د كهنيابپرسشِ اصلي دست 
در » ناهمسـازيِ اتوپيـايي  «و » ناهمسازيِ ايدئولوژيك«خواهي را از ابتلا به  جنبشِ مشروطه

  امان نگه دارند؛ اگر توانستند، چگونه و بر چه مبنايي چنين كردند؟ 
 تـوانيم  به ياري آن ميكند كه  اكنون بايد گفت كه پاسخ دادنِ به اين پرسش راهي باز مي

  نحوي انضمامي تعيين و تحديد كنيم.  را به» ورزي سياست«و » سياست« قلمروِ
تاكنون موضوعِ چنـدين پـژوهش   » ي مجلسِ اول سوسيال دموكراسيِ انقلابي در دوره«

)، 1393)، يزداني (1392)، يزداني (1388)، يزداني (1376قرار گرفته است، ازجمله يزداني (
سوسـيال   هـاي تـاكنوني   يـك از پـژوهش   ). لـيكن هـيچ  1388) و شاكري (1384شاكري (

  است. محلِ پژوهش قرار نداده » ديالكتيك ايدئولوژي و اتوپيا«را از منظرِ  دموكراسيِ انقلابي
  

             ناهمسازيِ ايدئولوژيك و ناهمسازيِ اتوپيايي .2
(ريكور،  مفاهيمِ ايدئولوژي و اتوپيا متضمنِ رويكردهايي متضاد به واقعيت اجتماعي هستند

هـاي تـازه و    شـيوه «تعيين و تعريف  ترين كاركرد اجتماعيِ اتوپيا . بنيادي)179- 180: 1395
ايـن  كند تـا آن را برانـدازد.    اتوپيا به نظمِ اجتماعيِ بالفعل حمله ميست. ا» جانشينِ زيستن
306: 1399؛ ريكـور،  196، 117: 1395(ريكـور،   ستاتوپيا» آورِ گسست« گوياي عملكرد ،

307(.     
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 سان كه انسجامِ تاريخي است آن اجتماعي» گريِ يكپارچه«اما ايدئولوژي همواره در حالِ 
نظمِ ايدئولوژي  .)193: 1395(ريكور،  هم فرونپاشدي اتوپيا از زاييده يها بر اثرِ كشاكش   آن

ايـن گويـاي عملكـرد     .تـا از برانـدازي در امـان بمانـد     كنـد  را تقويت مياجتماعيِ بالفعل 
، 116: 1395؛ ريكـور،  81- 82، 77، 76، 75: 1399(ريكور،  است ايدئولوژي» بخشِ تداوم«

117 ،200(.   
درآيند:  » ناهمسازي«صورت دو نوع  بنابراين، ايدئولوژي و اتوپيا امكانِ آن را دارند كه به

» ناهمسازيِ ايـدئولوژيك «ماند و  پراكسيس واپس مي بالفعلِيا تئوري از موقعيت انضماميِ 
ناهمسـازيِ  «گيـرد و   پراكسيس پيشي ميبالفعلِ آيد؛ يا تئوري از موقعيت انضماميِ  پديد مي
حـال، ايـدئولوژي و    امـا درهمـان  ). 300، 295، 294: 1399د (ريكـور،  آي پديد مي» اتوپيايي

، بنـابراين  .يك امـرِ واحدنـد   »پاربنِ«دو  ها آننحوي ديالكتيكي متضمنِ يكديگرند.  توپيا بها
مستلزم وجود  پيا و درمانِ كژكاركرديِ اتوپيامستلزم وجود اتو ايدئولوژيدرمانِ كژكاركرديِ 

، 37: 1399زاده،  ؛ معـين 202، 200: 1395؛ ريكور، 83، 82: 1399(ريكور، ايدئولوژي است 
ديالكتيك ايدئولوژي و اتوپيا هم ناهمسازيِ ايدئولوژيك و هم ناهمسازيِ اتوپيـايي را   .)60

  ). 491: 1399كند (ريكور،  تحديد مي
  

  نگاريِ آدميت در تاريخ اتوپياي سوسيال دموكراسيِ انقلابي. 3
كژرفتـاري  نيـت و   سـوء ...«آدميت معتقـد اسـت مجلـسِ اول بـا دو مشـكل مواجـه بـود:        

(آدميـت،  » شـناختند  دسيسه و بدروشي افراطيون كه قواعد رفتار دموكراتي را نمـي پادشاه؛...
شـمار   بـه » هستي مجلس و مشروطگي«). اين دو مشكل تهديدي دوسويه براي 308: 1370
شـاه و  ي »ها بود در برابر توطئهمسألة آني حفظ و حراست مجلس...«رو  آمدند و ازهمين مي

  ). 50مان: (ه افراطيون
   :داند مي سازمانِ سياسيشاملِ سه  اي جبهه را» افراطيون«آدميت 

نهضت سوسيال دموكراسـي  «اي از  نفريِ حيدرخان كه شاخه خواه هفت گروه انقلاب .1
را » سه جوخة تروريست«كمونيسمِ روسي بود و  عيارِ ي تمام . حيدرخان نمايندهبود» روسيه

   ؛كرد رهبري مي
ي  كـه دو سـه تـن از رهبـرانِ آن عضـو فرقـه      » اجتمـاعيونِ عـاميونِ تهـران   «ي  فرقه .2

 زاده، يعنـي تقـي   سـه تـن از نماينـدگانِ مجلـس    نيز بودنـد.  » اجتماعيونِ انقلابيونِ بادكوبه«
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الـدين   يعنـي سـيدجمال   تهران معاضدالسلطنه؛ دو تن از سخنورانِ و آقا تبريزي ابراهيمميرزا
 صوراسرافيل، جهانگيرخانيعني ميرزا نگاران ؛ و سه تن از روزنامهالمتكلمين ملك واصفهاني 

بودنـد  » اجتماعيونِ عاميونِ تهـران «ي  عبدالرحيم خلخالي عضو فرقه ومحمدرضا مساوات 
كردنــد:  ي افراطيــون را بيــان مــي هــاي جبهــه ). ســه روزنامــه ديــدگاه109، 108: (همــان

به قلـم نويسـندگان   [صوراسرافيل] هاي  برخي مقاله«القدس.  روح صوراسرافيل، مساوات و
). اين يعني 110(همان: » كنندة آراي افراطي نيست و از اين نظر دموكرات است مستقل، بيان

   بودن نسبتي ندارد. » دموكرات«بودن با » افراطي«آدميت معتقد است كه 
از «ايـن سـه انجمـن    ». بـرادران دروازه قـزوين  « و »غيرت« ،»آذربايجان« هاي انجمن .3

يـا انقلابـي   ...گـرايش افراطـي  «) و 109، 108: (همـان  بودنـد  »هاي تهران پركارترين انجمن
). 134(همـان:   برخـوردار بودنـد   »هاي مسلح مجاهد و فـدايي  دسته« و از پشتيبانيِ» داشتند

  همان است.  همسان و اين» گرايشِ انقلابي«با » گرايشِ افراطي«آدميت معتقد است  بنابراين،
كنـد كـه در مركـزِ آن دو     ترسـيم مـي  » افراطيون«ي  سان، آدميت تصويري از جبهه بدين
و ديگـري،  » جنبشِ انقلابيِ سوسيال دموكراسيِ روسيه«د: يكي، نشتقرار دا اصلي ي سازمايه

  ».حزبِ اجتماعيونِ عاميونِ ايران«
  نويسد: مي» سوسيال دموكراسي« ي آشناييِ ايرانيان با آدميت درباره

روســيه،  1905راجــع بــه نخســتين مرحلــة ايــن آشــنايي، يعنــي تــا پــيش از انقــلاب 
به وكراسي اجتماعي از اروپا و روسـيه... انديشة دماي داريم... هاي...جسته گريخته آگاهي

ايران راه يافت...ميرزا آقاخان كرماني مستقيماً از افكار متفكران سوسياليسم مغرب متأثر 
آراي نويسندگان سوسيال دمـوكرات  عبدالرحيم طالبوف...نسبت به...يرزا گشته بود. و م

طلبـان روس اخبـاري مسـتقيم و نامسـتقيم      عـلاوه از پيكـار آزادي   بصيرت داشـت...به 
هـاي   اند. برخي جمعيـت  هاي رسمي دولتي منعكس شده رسيدند كه حتي در تاريخ مي

خبر نبودند. اما...تأثير  وپا بيسوسيال دموكرات ارخواه نيز از مرام احزاب... فعال مشروطه
آدميت، ( اندك استهاي سياسي آن دوره... تفكر دموكراسي اجتماعي در مجموع نوشته

1388 :6.(  

بطور منظم در ايران پخش گزارش كارهاي انقلابيان روس... 1905از اوان انقلاب «ليكن 
آن پيروزي و اين «م. انجاميد. 1905روسيه به انقلابِ  بر). پيروزيِ ژاپن 9(همان: » گرديد مي

ذهن مـردم را  حركت انقلابي روسـيه... « ويژه به »مردم ايران را تكان داد انقلاب هر دو افكار
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زمـان بـود.   همخـواهي   ). اين رخـدادها بـا پيـدايشِ جنـبشِ مشـروطه     10، 9(همان: » ربود
 ي كنشـگريِ  ياسيِ مدرن گشود و دامنـه هاي س سوي انديشه مشروطيت راهي به بنيادگذاريِ

زمينة نشر فكر دموكراسي اجتماعي بهتر فـراهم گرديـد.   «سان كه  آن سياسي را گسترش داد
عامل مهم تبليغ اين فكر كميتة ايراني اجتماعيون عاميون بادكوبه وابسته بـه فرقـة سوسـيال    

تأسيسـات حـزب   هـاي اجتمـاعيون ايـران روي گـردة      دموكرات بود. و نخستين جمعيـت 
  ).12 ،11، 5 (همان:» سوسيال دموكرات ريخته شد

 قفقاز مردمِ بنيادگذاري شد.» حزب سوسيال دموكرات كارگران روس«ش. 1276- 77در 
هـاي   يكـي از شـاخه   پديـد آمـد.  » حزبِ سوسيال دموكرات قفقاز« و پيوستند اين حزب به

ش. در بادكوبه بنيادگـذاري  1282- 83 را در» همت«نريمانفُ بود. » همت حزبِ«اصليِ آن 
در » چند تن انقلابي اهـل تبريـز و تهـران   «شاملِ » يك گروه ايراني«ش. 1283- 84در  .كرد

كميتـة  «نـامِ   بـه يك حزبِ سوسـيال دمـوكرات ايرانـي در بادكوبـه     » حزبِ همت«پيوند با 
   ).13 ،12 :(همانكردند  تأسيس  را »اجتماعيون عاميون ايران«يا » سوسيال دموكرات ايران

اش از  در مفهـوم كلـي   "سوسـيال دموكراسـي  "همانطور كه لفـظ  ...« نويسد: آدميت مي
هاي فارسي لغت  گاه در نوشته - گرفت دموكراسي اجتماعي تا سوسياليسم انقلابي را دربرمي

 »كردنـد  ترجمه مي "انقلابيون"يا تنها به  "اجتماعيون انقلابيون"را به  "سوسيال دموكرات"
بر سوسياليسمِ انقلابـي  » سوسيال دموكراسي«اين يعني در اين هنگام اصطلاحِ  ).17(همان: 

» انقلابيسوسياليسمِ غير« همانا» دموكراسي اجتماعي«، مراد آدميت از بنابراين كرد. دلالت مي
كـاربرد اصـطلاحِ   بنـد اسـت.    ورزيِ پارلمـاني پـاي   كـه بـه سياسـت    است يا سوسياليسمي

بــراي پوشــاندن آدميــت گويــاي چيــزي نيســت مگــر كوشــشِ  » دموكراســي اجتمــاعي«
دموكراسي مفهـوم  «گمانِ ما، اين ادعاي آدميت كه  اتوپياي سوسياليستي. به» خواهيِ انقلاب«

(همان:  آيد دموكراسيِ سياسي و دموكراسيِ اجتماعي پديد مي» تأليف«كه از » واحدي است
  است.» گري انقلابي«هدف دارد و آن براندازيِ مفهومِ  تنها يك )5

  نويسد: آدميت مي
معمولاً، اما »...فرقة فدائيان«يا » نجمن مجاهدينا«يا » جمعيت مجاهدين«اصطلاحات ...

لغت سـادة  » مجاهدين«گرديد...لفظ  اطلاق مي» اجتماعيون عاميون«نه هميشه، بر همان 
پرهيـز  » اجتمـاعيون عـاميون  «از اسـتعمال لغـت ناآشـناي    متداولي بود. گاه براي اينكه 

  ).17- 18(همان:  بردند جويند، آن كلمة عام را بكار مي
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عصـرِ   دراجتماعيون بنا كرد.  مشهد اي در شعبه» اجتماعيون عاميون ايران« ش.1284در 
). 19(همـان:   ندبود» شعبة ايالتي«داراي  ران، اصفهان، رشت، انزلي و تبريزمشروطيت در ته

  نويسد: تبريز فقط مي ايالتيِي  ي شعبه آدميت درباره
شعبة اجتماعيون عاميون تبريز را چند تن از بازرگانـان بنيـان گذاردنـد، و امـور آن بـه      

 اي كه شـعبة تبريـز بـه نـام فرقـة      گذشت. اعلامنامه مي» كربلايي علي مسيو«كارروايي 
صادر نموده...دلالت دارد بر فعاليتش بـه آن زمـان    1324اجتماعيون عاميون در ذيحجة 

  ).20: همان(

يابد  مجال مي» شود گفته مي«اگر چنين است كه آنچه در گفتار اكنون جا دارد كه بپرسيم 
)، پـس  128- 129: 1389يافتني گردد (هايدگر،  تا ديده و فهميده شود و براي همگان دست

در تبريــز  خــواهيِ در جنــبشِ مشــروطهانقلابــي اتوپيــاي سوســيال دموكراســيِ  آيــا نقــشِ
  ناديده و نافهميده نمانده است؟ نتيجه،در ،نگاريِ آدميت ناگفته و تاريخ
  

  نگاريِ كسروي اتوپياي سوسيال دموكراسيِ انقلابي در تاريخ .4
» تـرين  بعد از شـعبة تهـران، مهمتـرين و فعـال    «را » شعبة اجتماعيون عاميون رشت«آدميت 
  نويسد: مي او). 20: 1388آدميت، ( داند مي اجتماعيون ي شعبه

تر از همة شـهرهاي ايـران    نفوذ فكر دموكراسي اجتماعي در رشت و انزلي محسوس...
رشت [بود]...تهران به كنار، حد رشد اجتماعي رشت و انزلي بالاتر از ساير شهرها بود...

محصول نوغان گيلان از آنجـا بـه   مركز عمدة تجارت ايران با قفقاز و روسيه بود، تمام 
ــي ــا صــادر م ــايي در آنجــا    اروپ ــاعتي خــارجي خاصــه اروپ گشــت، و هميشــه جم

مسـتقيم   بين سوسيال دموكراتان ايراني بادكوبه و آزاديخواهان گيلان ارتباطزيستند... مي
اش مجتهـد متشـرع و    كه در انجمـن ولايتـي  رشت تنها شهري بود...دائمي برقرار بود...

هـاي فكـر مترقـي آزاديخواهـان      از نشانهيال دموكرات هر دو عضو بودند...سوسارمني 
در ميـان اهـالي   » مشـروطيت «رشت اينكه در اوان تكوين نهضت ملي كه هنوز عنـوان  

دســتخط آزادي و «ار خواســتخواهــان آن شهر... ولايــات رواج نگرفتــه بــود، مشــروطه
  ).21- 22(همان: شدند... » مشروطيت

  نويسد: مي تاريخ مشروطة ايرانت كه كسروي در اين در حالي اس
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نشست  و وليعهد هميشه اينجا مي [بود]چون پس از پايتخت بزرگترين شهر ايران تبريز 
[در ماية بيـداري مـردم   ...[آنچه][تبريز] از ...بود و پيوستگي با تهران هميشه در ميان مي

براي بيداري [تبريـز]   [ديگر نيز] هايي انگيزهماند... بهره نمي شد ناآگاه و بي ميپايتخت] 
  عثماني باشد...كيش به قفقاز و...بود كه نزدي در ميان مي

و بازرگانـان... انبوهي از...رداند...و سالانه...گ جدا مي(ارس)  قفقاز را از آذربايجان...
روسستان بازگرديدندي، و آنچه را كه از...كارگران به آنجا رفتندي و...پس از چند سال...

يا ديده بودند به ارمغـان آوردنـدي. همـين كـار را     روسيان و ديگر اروپاييان شنيده...و 
  كساني كه به استانبول رفتندي، كردندي.

بازرگـاني  قفقاز...بودند و در... جلوتر مي يان]ايران[از همة آذربايجانيان در بازرگاني...
شـهرهاي عثمـاني و    داشتند. همچنين در اسـتانبول و ديگـر   را بيشتر اينان در دست مي

  برخي از شهرهاي اروپا در بازرگاني دست گشاده داشتندي.
  به تهران و ديگر شهرها رسيد.از اينجا...[در] تبريز آغازيد، و......دبستان نخست...

نخستين روزنامه ...پيشگام بود]باز [ تبريزكه] پيدا [شد]... رسميهاي [غير ...روزنامه
  اند. نوشته تبريزيان آن را در استانبول ميبوده كه... اختر[غيررسمي] 

تبريز پـس از   الحديدو  [آغازيد]در تهران جلوتر  تربيتشهرها...هاي... از روزنامه...
  نتوان برد. تربيترا به پاي  الحديد آن...[اما]

ــابراين،] ــويژه... [بن ــاده آذربايجــان، ب ــداري آم ــراي بي ــا   تبريز، ب ــر جاه ــر از ديگ ت
باشـد   اي از آمـادگي ايشـان مـي    نمونـه  در جنـبشِ تنبـاكو]   تبريزيان يپيشگامبود...[ مي

  ).168- 169: 1388كسروي، (

مشـروطه در  «به تبريز رسيد. تنها پس از اين بود كـه   1285مهر  4فرمانِ مشروطيت در 
 از ســران كوشــندگاندر ايــن ميــان كســاني « ).213 ،210 (همــان:» شــد جــا آشــكار همــه

برپـا كـرده    [را] "مركـز غيبـي  "...ديگر] تن يازدهبا همكاري [.علي مسيو..كربلايي ...]شاملِ[
 »پديـد آورنـد   "مجاهـد "اي به نام  كوشيدند و آن اين كه دسته كار ارجدارتر ديگري ميبه...

  ).215(همان: 
   نويسد: مي كسروي

داشـتند...چون...جنبش   بادكوبه]...با كوشندگان تبريز پيوستگي مي» اجتماعيون عاميونِ[«
اجتماعيون بر آن] شدند كه با همشهريان خود همدسـتي نماينـد و   مشروطه برخاست [

  فرستادگاني به شهرها فرستادند.
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شناخته شـدند چـون از قفقـاز آمـده و...رخـت      » مجاهدان قفقازي«به نام ...اينان...
  .. .بودند. از خود ايرانيان مي [اما]كردند،  قفقازي به تن مي

» مرامنامـه «پيروي از اينـان بـود كـه...در تبريز...علـي مسـيو...و ديگـران همـان         به
را پديـد آوردنـد   » مجاهـدان «را به فارسي ترجمه و دستة »] اجتماعيون عاميون ايران[«

[را] برپا كردند كه رشتة كارهاي... [مجاهـدان] را در دسـت داشـت...    » مركز غيبي«و...
   ).477، 248- 249(همان: 

  نويسد: مي ِ رهبرانِ آن و ديدگاه» مركزِ غيبي«ي نقشِ  درباره سرويك
دانسـتند كـه    ...آنان نيك مـي ]كرد  راهبري مي [مركزِ غيبيرا  [تبريز] جنبشدر نهان......

دربرنخواهد داشت و بايـد نيـرو   اي... خودكامگي از ميان نرفته و تنها نام مشروطه نتيجه
دانستند كه اگر مردم را بـه خـود رهـا كننـد      گرديد. نيك ميبسيجيد و براي نبرد آماده 

اين بود هر زمان بهانة ديگـري  گرديده و از جوش فرو خواهند نشست...كم سست  كم
  كردند. داشتند و با خودكامگي نبرد را رها نمي پيش آورده آنان را به تكان وامي

   ).226(همان:  باشد ميهمه ارجدار...كارهاي اينان...

بـود كـه   » مجاهـدان «ي  آن يعني پديد آوردنِ دسـته » كارِ ارجدارِ«و » مركزِ غيبي«همين 
نگـاريِ   اعتباريِ تبريز در تاريخ بي گمانِ ما، به گري بدل كرد. تبريز را به كانونِ باليدنِ انقلابي

ي تبريــز در جنــبشِ  كننــده ســان كــه او نقــشِ تعيــين آدميــت در همــين امــر بنيــاد دارد آن
سـان از كسـروي و آنچـه او     كند تا پوشيده بماند و بـدين  مي خواهي را ناگفته رها  روطهمش

      گردد.  پندارد جدا مي مي» ارجدار«
...نيـك  اينان«...: نويسـد  كند و مي ي ميداستان هاي قفقاز هم كسروي با سوسيال دموكرات

بـه آرامـش و آسـاني پـيش      دانستند كه مشروطة ايران كه به آرامش و آساني گرفته شده مي
نخواهد رفت و ناگزير به كوششهايي نياز خواهد افتاد...[از ايـن رو] بايـد نيـرو بسـيجيد و     

  ).248، 226(همان:  »براي نبرد آماده گرديد
اين شايندگي را از خود نشان داد كه مردمِ تبريز را » مركزِ غيبي«كسروي معتقد است كه 
تبريـز را  » گري سپاهي«ش. شورِ 1286سان كه در بهارِ  كند آن  براي نبرد با خودكامگي آماده

 براي نبرد با خودكامگي پديد » سپاهي از ميان توده«آن بود كه » مركزِ غيبي«فراگرفت. هدف
  ).298، 294(همان:  بودند جنگاورانِ همين سپاه مردمي» مجاهدان«ورد و آ
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پيشـروان  «بـود و  » هي از معني مشروطه و قـانون بيشـتر  آگادر تبريز چون...«سان،  بدين
پاية استواري يافت و به يـك  «خواهي  داشتند، جنبشِ مشروطه» دلسوز و كوشنده پا در ميان

در دسـتة مجاهدان...پرداختـه شـد...    پديد آوردن«مانند » يرشته كارهاي ارجدار و سودمند
از شهرهاي ديگر، « ).328- 329(همان: » فهميدند... تبريز هر چيز را به معني درست خود مي
بودند. در رشت...نيز جنبش و كوشش به راه خود » رشت و انزلي و قزوين به تبريز نزديك

بود (همان: » گيلان هميشه همدست آذربايجان«سان كه در آنچه پس از اين رخ داد  آن» افتاد
330.(  

جنبش مشروطه را تهران پديد آورد ولي پيشرفت آن را تبريز «كند كه  كسروي تأكيد مي
بـه   »تبريـز « تاريخ مشروطة ايرانتوان گفت كه در  ). اينك مي167(همان: » به گردن گرفت

كنـد كـه جنـبشِ     تعريـف مـي   تعيـين و » تبريـز «شـود؛   سياسي بـدل مـي   كنشگريِ يِالگو
ريشه دوانيدنِ جنبش در هر شـهري در گـروِ    سان، خواهي چگونه بايد باشد. بدين مشروطه

زمينه نبود، بلكـه    ست كه الگو شدنِ تبريز تصادفي و بيگردد. ليكن پيدا مي» پيروي از تبريز«
اجتماعيونِ «همچون   يبنياد داشت و قفقاز مكانِ كوششِ احزابِ انقلاب» قفقاز«در پيوند آن با 
ي  بود كه جملگي همبسته» حزبِ سوسيال دموكرات قفقاز«و » حزبِ همت«، »عاميونِ ايران

و جنبشِ انقلابـيِ سوسـيال دموكراسـيِ روسـيه     » سوسيال دموكرات كارگرانِ روس«حزبِ 
   بودند.

  هاي آدميت و كسروي را از يكديگر جدا كنيم:  جا بايسته آن است كه ديدگاه در اين
با ايجاد مشروطة پارلماني حاكميت به مجلس ملـي تعلـق گرفـت    «آدميت باور دارد كه 

دستگاه «رو، در ايران ديگر  ، ازهمين»و...حقوق آزادي...شناخته شدند و قلمرو عملي داشتند
خشـونت  «وجـود داشـته باشـد.    » دجنگ ميان آزادي و استبدا«در كار نبود تا » استبداد كهن

تقليدي بود از شيوة رفتار...احزاب انقلابـي روس...كه...واكنشـي   «ي افراطيون  جبهه» سياسيِ
بود بر خصلت استبدادي نظام سياسي روس. اما تفاوت غيرقابل قياس اين بـود كـه جبهـة    

خشـونت   بـه » خلاف الزامـات دمـوكراتي   به«و » كرد افراطي در مشروطة پارلماني عمل مي
). آدميــت معتقــد اســت كــه جنــبشِ 144- 145، 143: 1370سياســي روي آورد (آدميــت، 

حفـظ  «رو تكليف كنشـگرانِ سياسـي تنهـا     ازهمين و خواهي به هدفش رسيده بود مشروطه
  ). 288بود (همان: » وضعِ موجود
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انيِ زنـدگ «و بنيادگـذاريِ مجلـس بـر    » نـامِ مشـروطه  «اما كسروي بـاور دارد كـه تنهـا    
دارانـي كـه    در ايران از ميان نرفته بـود. آن لقـب  » خودكامگي«كند و  دلالت نمي» دموكراتي
). 226، 206: 1388ي مجلس شده بودند هوادارانِ واقعيِ مشروطه نبودند (كسروي،  نماينده

» از ميان توده مردان شاينده و كاردان پديد آورند«نبودند كه » انديشة بلندي«ايشان داراي آن 
). اگر چنين است كه جنبشِ 218- 219بسِپارند (همان:  آناندست  ي امورِ كشور را به و اداره

ود سررشتة يك مردمي خ«كند بر اين كه  دلالت مي» جنبشِ توده«ي  مثابه خواهي به  مشروطه
ي مردم را به حـالِ خـود رهـا     )، پس نبايد توده364، 317(همان: » كارها را به دست گيرند

سان كه استبدادباوران دوباره بر آنان چيرگـي   رفته سست گردند و سرد شوند آن تهكرد تا رف
خواهان همواره بايد مردم را بر ضد خودكامگي بسـيج نماينـد و آنـان را بـه      يابند. مشروطه

ي سياسي برانگيزانند و نبرد با خودكامگي را رها نكننـد (همـان:    جنبش و كوشش در حوزه
ي امورِ كشور آماده شوند و  دست گرفتنِ اداره چنين فراشدي براي به ) تا مردم در226، 225
تـوان از   تنها در اين صورت اسـت كـه مـي   ». خود سررشتة كارها را به دست گيرند«گاه  آن

  برافتادنِ خودكامگي در ايران سخن گفت.
  

 دريافـت آدميـت از   در برابرِ هاي انقلابي سوسيال دموكرات كنشِ سياسيِ .5
    سياست

ي  شـعبه ي  نامـه  را بر آن داشت تـا اسـاس  » ايران عاميونِ اجتماعيونِ«آغازِ عصرِ مشروطيت 
 1286ي تازه در شهريور  »نظامنامه«د. نكن» اقتضاي زمانه اصلاح و تكميل به«را ايالتيِ مشهد 

ايرانـي  شـعبة  «را  تغيير كـرد و آن  مشهدي ايالتيِ  شعبه نامِ به تصويب رسيد. بر اين اساس،
گرايش «بازتابِ » مجاهد«تأكيد بر نامِ  ).43، 19: 1388آدميت، ناميدند (» جمعيت مجاهدين

  ).196: 1384است (شاكري، » گفتار اسلامي«اجتماعيون به » تاكتيكيِ
  نويسد: آدميت مي

دفاع از شرف ملت و محافظت وطن «گردد:  مرامنامة جمعيت مجاهدين چنين آغاز مي
از طريق مجلـس   مقتضاي زمان ظلم فريضة هر فردي است. و اين نيز بهمقدس و محو 

جمعيت اعتماد خود را به مجلـس ملـي اعـلام    ». ممكن خواهد بودملي و مشروطيت...
ملت مجـاز نيسـت   «در خور اعتماد نيست. بهمين سبب » هيأت وزراء«دارد. اما اين  مي

دستش بيرون رود. بـه منظـور   ز چه ممكن است اختيار امور ا» مثل سابق ساكت بنشيند
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ز منزلة قسمتي ا شعبة مقدس مجاهدين در ايران به«تشكيل » ملت و مجلس مليحفظ...«
  ). 44: 1388آدميت، ( است...» مشروطيت، لازم و واجب

ملـت مجـاز   «و تأكيد بر اين كـه  » دفاع از شرف ملت«، »محو ظلم«آدميت معتقد است 
 ).48، 44(همان:  اند »موضع مبارز جمعيت«گي گوياي جمل» نيست مثل سابق ساكت بنشيند

دهـد: جمعيـت در بـابِ     دست مـي  تر از ديدگاه جمعيت مجاهدين به تفسيري دقيق شاكري
بـا هـدف زيـر نظـر     « كرد كهبه آنان توصيه داد و به مردم هشدار » اعتماد به وزيران دولت«

: 1384(شـاكري،   »متشكل شوندهاي مجاهد  هاي صاحبان قدرت، در سازمان داشتن فعاليت
و  گرفــتكــار  ي ابــزاري ايــدئولوژيك بــه منزلــه را بــه» گفتــار اســلامي«جمعيــت  .)187

افـراد  «ي  و با ساختنِ دوگانـه  نموداعلام » اي مقدس وظيفه«يافتگيِ سياسيِ مردم را  سازمان
نـزد او   بـه » افـراد فعـال  « كـه  كه خداوند در قرآن گفته اسـت  كردتأكيد  »افراد منفعل- فعال

بكـار  «تنها  جمعيت مجاهدين نه .)219، 214، 187(همان:  هستند» افراد منفعل«تر از  گرامي
، بلكـه كشـتنِ   دانسـت  مـي » بردن قوة قهريه را عليه اسـتبداديان و دشـمنان خـود مشـروع    

». روسـي بـود  منطق ترور سياسي «كرد. اين  را اقدامي بايسته تلقيّ مي» مرتجعين و دشمنان«
بـود  » تـرور سياسـي  «داشـت كـه كـارِ اصـليِ آن     » فدائيان«جمعيت مجاهدين هيئتي به نامِ 

  ). 48 ،47 :1388آدميت، (
  نويسد: آدميت مي

: اصولي كـه برشـمرديم   سوي جمعيت مجاهدين] با معني است...اعلام اين مطلب [از 
مواد چندي ...سب اقتضاي زماندر آينده برح«سازند.  مرام جمعيت را مي» بطور تقريب«

 ...به تعبير ديگر مرام اعلام شده، آرمـان جمعيـت نيسـت   ». بر آن افزوده خواهد گشت
  ). 46(همان: 

؟ فهميدچگونه بايد را بيان كرده است » جمعيت مجاهدين«اين مطلبي كه  دلالتمعنا و 
شناسـيِ   وقـت «ايـن عبـارت بـر     ».برحسـب اقتضـاي زمـان   «عبارت  يمعنا سازيِ روشنبا 

» دور امـرِ «و » امرِ نزديـك «. در اين اتوپيا ميانِ كند دلالت مي اتوپياي سوسياليستي» راهبرديِ
 رسـيدن است؛  بنيادگذاريِ جمهوري مقصدي دوردست  بدين معنا كه برقرار است اي رابطه
سـوي مقصـد بـاز     راهي بهمانند مشروطيت » امرِ نزديك«. ليكن نيازمند آمادگي است  به آن
سوي مقصدمان رهسپار شويم و با پيمودنِ راه آمادگيِ  توانيم به مي» اكنون«سان كه  كند آن مي
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است. » امرِ نزديك«كند  يافتني مي را دست» امرِ دور«دست آوريم. اين يعني آنچه  بايسته را به
   ).322- 324: 1399گيرد (مانهايم،  باليدن مي» اكنون«در » آينده«سان،  بدين

مشـي   خواهـان گرايشـي بـه طرفـداري از خـط      در ميان مشـروطه «...نويسد:  شاكري مي
دهـد كـه    گام...توضيح مي به اعتقاد به حركت گام«... اما. »خواهانه نيز وجود داشت جمهوري

در آن هنگـام  » هاي فرقه اجتمـاعيون عـاميون   چرا...استقرار نظام جمهوري يكي از خواست
    ). 188: 1384ي، نبود (شاكر

بود نه اعتمـاد   عاميون اجتماعيونِ آرمانِ» ي پارلماني نظامِ پادشاهيِ مشروطه«نه بنابراين، 
ي  بـر دامنـه   كوشيدنددر حالي  اجتماعيونِ عاميون شرط.- و- قيد مطلق و بي فرقه به مجلس

گيـري بودنـد و    بيفزايند كه بنيادهاي مشروطيت هنوز در حالِ شـكل  شان كنشگريِ سياسي
اي از  پـاره  حاكمـانِ ايـالات و ولايـات،    ،بزرگ شاهزادگانِ دربار، ،شاه شاملِ استبدادباوران
در  و كردند مي تاز- و- تاخت  قدرت در ميدانِ همچنانروحانيان  و داران ، زمينسرانِ ايلات

 خواهـانِ  مشـروطه هوادارانِ نظامِ سياسيِ تازه از  بسياري .بودندمشروطيت  صدد برانداختنِ
ي  مـردد مشـروطيت در همـه   و هوادارانِ » پوش مخالفان نقاب« كار بودند. رو و محافظه ميانه

نماينـدگانِ   ).239: 1392، ازجمله مجلـس حضـور داشـتند (يزدانـي،     نهادهاي سياسيِ مهم
نمايندگان كمابيش «از  وپنج تن شاملِ بيست اقليت مجلس فراكسيونِ دراجتماعيونِ عاميون 

ي اجرايـي   قـوه از قـدرت   چنـدان  . هدف اقليت مجلس آن بود كـه تشكيل دادند را »تندرو
ي  آماده نمايندگانِ راديكال حال، درهمان گذاري تن دردهد. ي قانون بكاهد كه به نظارت قوه

(همـان:   بودنـد » كار حتي درباريان محافظه« و» نخبگان حكومتي«با  و توافق شنود- و- گفت
241 ،242.(      

. سوسـيال  نددانست نمي »ورزيِ پارلماني سياست«خود را در بند  اجتماعيونِ عاميونليكن 
ي مردم را يكي از  گريِ توده رو سياسي عمومي بودند و ازهمين قلمروِ ها كنشگرانِ دموكرات

از اصناف  بيشترِ نمايندگان كار بود. نهادي محافظه مجلس دانستند. اهداف بنيادينِ خويش مي
در كميسـيونهاي  «كردنـد.   كننده ايفا نمـي  نقشي تعييندر مجلس بازرگانان بودند. اصناف و 

 بـر  حضـور داشـتند و از ايـن راه   ي مهم  ها در كميسيونبازرگانان  اما». مجلس عضو نبودند
بر اقتصاد تمركز  خواهيِ سياسي قدرت با پرهيز از بازرگانان .گذاشتند مي مجلس اثر سياست

سـان،   بـدين  و خواستارِ برقراريِ آرامش بودنـد. ي انقلاب  ادامه مخالف رو كردند و ازهمين
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رو،  بر مجلس چيرگي يافتند. ازاين» خصوص اعيان نمايندگان اشراف، زمينداران بزرگ، و به«
    ).65، 64: 1376(يزداني،  »ها بود مجلس مخالف حركت توده«

 »آزاديِ مطبوعـات «از  كار اعتنايي به مجلسِ محافظه با بياجتماعيونِ عاميون  باوجوداين،
را به يكي » انجمن« اي يعني سازمانِ سياسيِ نوپديد توده ؛)243: 1392(يزداني،  دفاع كردند
 »كـارگران «؛ به سازماندهيِ )244(همان:  ساختندهاي اصليِ كنشگريِ خويش بدل  از كانون

 هاي كارگري پشـتيباني كردنـد   ؛ از اعتصاب)247(همان:  پرداختند كارگريهاي  در اتحّاديه
(همـان:   در گيلان، آذربايجان و كردستان ياري رساندند» روستايي جنبشِ« به؛ )248(همان: 

250 ،251.(   
» وقـت راهبـردي  «يـك   را پارلمـان فرمانِ مشروطيت و بنيادگذاريِ اجتماعيونِ عاميون 

هاي سياسي و اجتماعيِ  سوي آرمان راه افتادن به بدين معنا كه آن را زمانِ مناسبِ به پنداشتند
رو آوردنِ اجتماعيون  اين پنداري اشتباه بود. گواهيِ صدقِ اين ادعااما  خويش تلقيّ كردند.

  .استآميز و تروريسم  كنشِ سياسيِ خشونتبه 
  دهد: دست مي تفسيري بهعاميون  ي سياسيِ تروريسمِ اجتماعيونِ يزداني از زمينه

خواهـان   بردند. بسـياري از مشـروطه   گام پيش مي به مخالفان مشروطه برنامه خود را گام
حكومتگران پيشين كه بر سـرير  » هاي گيري كشتي«تجربه بودند و از  لحاظ سياسي بي به

احي از كار در پي سازش با جن آوردند. گروه محافظه قدرت تكيه زده بودند، سر درنمي
خود  [نيز]حكومتگران و دربار بود. تعدادي از سردمداران جنبش و نوخاستگان سياسي 

رسـيد. در ايـن وضـع،     را فروخته بودند. در آن ميان صداي جناح تندرو به جايي نمـي 
  ).287(همان:  شد بست تلقي مي رفت از بن ترور ابزاري براي برون

از  از ميـان بـرد و  را  ناتوانيِ چيره بر مـردم  احساسِ يك سو، از »اجتماعيون تروريسمِ«
ايشان را وادار به پذيرفتنِ كاران،  محافظه افكني در ميانِ استبدادباوران و هراسبا سوي ديگر، 

سياسـي   هـاي  بر فراشـد كشـاكش   تروريسم اين ليكن .كردسياسي  هاي دگرگوني اي از پاره
رو نتوانست  توان بود و ازهمين اجتماعيونِ عاميون حزبي كوچك و كم اثري پايدار نگذاشت.

 اجتماعيون برداري كند. السلطان بهره ت خود در پيِ ترورِ افرادي همچون امينموقّاز برتريِ 
معناي دقيـقِ   به »انقلابي«ي اجتماعيِ  ي اجتماعيِ اثرمند بودند. هيچ طبقه يا لايه فاقد پشتوانه

هاي بنيادينِ سياسي، اقتصادي  ي سياسي وجود نداشت كه خواهانِ دگرگوني كلمه در حوزه
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رو، اجتماعيونِ عاميون از توانمنديِ اجتمـاعيِ بايسـته بـراي تحقـّقِ      . ازاينو اجتماعي باشد
   .)287، 241(همان:  بهره بودند آرزوهايشان بي
اجتماعيونِ عـاميون   تروريسمِنگارانِ شوروي معتقد است كه  داستان با تاريخ شاكري هم

حاضر در فرقه اجتماعيِ  طبقاتبنياد داشت. » تركيب اجتماعي آن«و » ناپختگي سياسي«در 
وران، صــراّفان،  پــا، پيشــه پــايين، بازرگانــانِ خــرده ردهنِ اعبــارت از روشــنفكران، روحانيــ

دموكراسي «اين تركيبِ اجتماعي براي  آموزان بودند. مالكان، دهقانان، كارگران و دانش خرده
 كادرهاي پرولتارياييِ كـافي بـود   بنيادينِ آن نداشتنِ كرد و ضعف مبارزه مي» بورژوايي خرده

   ).201- 202: 1384(شاكري، 
نويسـد:   او مي ).91: 1376(يزداني، » داند ترور انقلابي را جايز مي«، كسروي باوجوداين

جايگاه آزاديخواهـان را در ديـدة   ...شمار است...اين شاهكار كشتن اتابك يك شاهكاري به«
آقـا   بيگانگان والاتر ساخت و...يك دور نويني براي تاريخ جنبش مشروطه باز كـرد. عبـاس  

       ).551: 1388(كسروي،  »اي نمود جانبازي بسيار مردانه
همچون خشـونت عريـان،    ييها كوشد با واژه ميمجلس اول و بحران آزادي در آدميت 
و  تنـدزباني بـازي،   بـازي، لـوطي   اندازي، تهديد، توطئه، آشوب، لومپنيسم، رجاله ترور، بمب

تــا نخســت،  نمايــد  توصــيفرا » افراطيــون«ي  سياســيِ جبهــه ناهنجارنويســي كنشــگريِ
 گـري و  در انقلابـي وادي س ـ بـي ، )144: 1370آدميـت،  ( ايه و سـطحي م شناسيِ كم سياست
و  )144همـان:  ( ، فهـمِ سياسـيِ متوسـط   )135، 110همـان:  ( ي سياسي و اجتماعي انديشه

آداب و الزامـات  «اعتنـاييِ آنـان بـه     و سـپس بـي   )148، 142همـان:  ( خردستيزيِ افراطيون 
   را فراديده آورد.  )138، 128 (همان: »دموكراتي

هسـتي مجلـس و   «ي افراطيون همواره تهديدي بـراي   اين كه آدميت معتقد است جبهه
خـود را    خواهانِ سوسيال دمـوكرات  انقلابآمد بنياد در آن دارد كه  شمار مي به» مشروطگي

پنهان . آدميت ميدانستند نمي» ورزيِ پارلماني سياست« در بند هـاي   سازِ واژه كوشد از قدرت
را » خواهـان  گـريِ انقـلاب   انقلابـي «هـا   بهره گيرد و با تكرارگريِ آن» افراطي«و » افراطيون«

  مستور گرداند. 
را چگونـه بايـد تعيـين و    » ورزي سياست«و » سياست«اكنون جا دارد كه بپرسيم قلمروِ 

 ي مثابـه  بـه ي آن آبستنِ رخدادي يگانـه   قلمروي است كه هر لحظه» سياست«تعريف كرد؟ 
وضـعيت  است؛ رخدادي كه همواره متضمنِ ديالكتيكي ميانِ دو » گيري فعلِ در حالِ شكل«
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و از   درآمـده » گونـه  سـاماني قالـب  «به كسوت  كه» بوده وضعيت ازپيش«است: از يك سو، 
 زنـدگيِ «بـدل نشـده اسـت.    » بخـش  قالبي سـامان «كه هنوز به » وضعيت تازه«سوي ديگر، 

  تنيده خواهي و رفتارهاي عاطفيِ درهم اجتماعي، چيرگي كشاكشِهرگز از ابتلا به  »اجتماعي
ي  است كه پديدآورنده رو همواره متضمنِ نابساماني عامل در امان نيست، ازهمين با اين دو
وضـعيت  «و   »نايافتـه  ي سـامان  تـازه  هـاي  وضـعيت «اسـت. ميـانِ ايـن     تـازه  هاي وضعيت
عبـارت از   »ورزي سياسـت «همـواره ديـالكتيكي وجـود دارد.    » يافتـه  سـامان  ي بـوده  ازپيش
ديالكتيك متعلق به زندگيِ اجتمـاعي   سياسي در درونِ كنشگرانِ گيري و انتخابگريِ تصميم
  ).168- 169 ،164- 166 :1399مانهايم، است (

يكسره ناديده گرفته شود. در اين ناديده گرفتن خواستي نهان  ممكن است اين ديالكتيك
بـاوريِ   در عقـل  ايـن خواسـت   ».مـديريت «و فروكاسـتنِ آن بـه   » سياست«است: پوشاندنِ 
الگـوي سـازماندهيِ   «قـانون را   مزبـور بـاوريِ   سالار بنيـاد دارد. عقـل   قانون بوروكراتيك و

نظم و ساماني عقلانـي ببخشـد.    هاي سياسي كوشد به كشاكش ميكند و  تلقيّ مي» اجتماعي
شود تنها بخشي از كلِّ واقعيت  ي سياسي برقرار مي كه از طريقِ قانون در حوزه يليكن نظم

عه رعايـت و بـر   ها بايد در جام آنچه را كه افراد و گروه» اخلاق«قانون مانند سياسي است. 
شـود تنهـا    كند. ولي آنچه بر اساسِ قانون انجام مي تعيين و تعريف مي اساسِ آن عمل كنند

دهنـد.   ها در زندگيِ اجتماعيِ واقعـي انجـام مـي    بخشي از آن چيزي است كه افراد و گروه
هاي انضماميِ تازه را از پيش تعيين و تعريف كند.  تواند وضعيت ي، قانون هرگز نمچنين هم

بر قانون يكسره فيصله  ي نظم و سامانِ عقلانيِ مبتني در سايه هاي سياسي كشاكشاين يعني 
: 1392؛ داويـد و ژوفـره اسـپينوزي،    256، 176، 173، 171- 172: 1399يابد (مانهـايم،   نمي
    ).121، 72: 1376؛ برمن، 94، 46- 47

ي  و شـيوه   سالار توانسـت نخسـتين نهـاد    باوريِ بوروكراتيك و قانون حال، عقل درهمان
مانهـايم،  ( را بنيادگذاري كنـد » انتخابات«و  »پارلمان«يعني  سياسي هاي كشاكش سازماندهيِ

را از ميـان   الكتيك متعلق به زنـدگيِ اجتمـاعي  نتوانست دي باوري عقل اين اما). 176: 1399
كند و  هاي محدود خويش را كتمان مي باوريِ مزبور همواره توانايي اين، عقلبردارد. باوجود
توان آن  روشن نيست مي برخيكنشِ سياسي روشن است و اگر براي  هدف معتقد است كه

» پارلمـان «د. ايـن يعنـي   عقلانيِ پارلماني روشن و مشخصّ كر شنودهاي- و- از راه گفترا 
   ).209، 178، 177: همان( استتئوريك  هاي كنش مكانِ
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معناي آن  به شنودهاي پارلماني درآوردن- و- گفت هاي سياسيِ را به كسوت كشاكشاما 
- و- ي تئوريـك دارنـد. نسـبتي درونـي ميـانِ گفـت       شنودها جنبـه - و- نيست كه اين گفت

 هسـتيِ اجتمـاعي   ناهمسـاز وجـود دارد.  هـاي   اجتماعيِ گـروه  شنودهاي پارلماني و هستيِ
هـاي   گـروه «آرزوها، عواطف، منافع و قـدرت  ها،  ارزشبيني، باورها،  جهانهمواره متضمنِ 

هرگـز  » سياسـت «. اين يعني قلمـروِ  است» اجتماعيِ در حالِ زيستن در شرايط ماديِ معين
ايشان نيست.  شنودهاي عقلانيِ- و- پارلماني و گفت هاي فراكسيونفقط عبارت از پارلمان، 
سـالار بـر ديالكتيـك متعلـق بـه زنـدگيِ        قانون باوريِ بوروكراتيك و خواست چيرگيِ عقل

 همچـون فـورانِ   ي در مواجهه با رخـدادهاي تـازه  باور شود كه اين عقل اجتماعي سبب مي
ها را تنهـا    آن اي و شورشِ توده در يك انقلابهاي اجتماعيِ زنده  ي گروه نيروي مهارناشده

  »نايافته ي هنوز سامان هاي تازه وضعيت«تعيين و تعريف كند نه » آنارشيسم«افكني يا  آشوب
    ).209، 178، 172(همان: 

وضــعيت «و   »نايافتــه ي هنــوز ســامان هــاي تــازه وضــعيت«بنــابراين، ديالكتيــك ميــانِ 
 تحديد قلمروِ سياست براي تعيين و» انپارلم«گوياي آن است كه  »يافته ي سامان بوده ازپيش

، رو ازايـن انـد.   نابسـنده  ورزي سياسـت براي تعيين و تعريف » پارلماني كنشگريِ سياسيِ«و 
را نوعي ديدن و فهميدنِ ديالكتيك متعلق به زنـدگيِ اجتمـاعي و در   » گري انقلابي«توان  مي

وضـعيت  «ي  گونـه  اي استوار براي برانـداختنِ نظـم و سـامانِ قالـب     پيِ آن خواست و اراده
  ي زندگيِ اجتماعي تعيين و تعريف كرد.  »بوده ازپيش
  

   ها سوسيال دموكرات گريِ ي آدميت با انقلابي مواجهه .6
شـاه از آغـاز لـرزان     السلطان و محمـدعلي  اميندولت  پاية مناسبات«دميت معتقد است كه آ

شاه «كوشيد  السلطان مي امين داشتند.» عقيدهمباينت «الوزرا و شاه با يكديگر  ، زيرا رئيس»بود
رو  ازهمـين  ،»گرديـد  تسـليم نمـي  شاه...«ولـي  ». ل مشروطيت متقاعد كنـد را به رعايت اصو

السلطان به مجلس نيز  حال، امين درهمان .»رفت السلطان به نشانة اعتراض به دربار نمي امين«
پرسـه  پيوسته جلو مجلس...«كه  هايي تروريست از وزيران ).163: 1370آدميت، ( رفت نمي
  ).163- 164(همان:  ترسان بودند »زدند مي

يـا اسـتعفا رفـت بـه     رجـب، هيـأت وزيـران بـراي اتمـام حجت...     ويكم  صبح بيست«
 آن را و داد اتـي ي دولـت تغيير  نامه در شاه». [شاه] دادالسلطان...نامة دولت را به  دربار...امين
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السـلطان را در   امـين «رفـت.  هيئـت دولـت بـه مجلـس      عصرِ همان روز (همان). پذيرفت
حوزة اجتمـاعيون بـر اعـدام    « نويسد: ). آدميت مي169(همان: » كشتندبازگشت از مجلس...

اجـرا   السلطان رأي داد، گروه انقلابي به رهبري حيدرخان نقشة عملي آنرا ريخت و بـه  امين
  ).173(همان:  »بايجان نيز همكاري و معاونت داشتگذارد، و انجمن آذر

ها و تـرور   وشنود پارلماني دربارة طرح تصفية مجلس و انجمن فاصلة زماني بين گفت«
سيدمحمد طباطبـايي   1286شهريور  1). در 182(همان: » السلطان، بيش از ده روز نبود امين

تعلـق  هاي م انجمن» انحلالِ«از پارلمان و » افراطيون«ي  نمايندگانِ عضوِ جبهه» اخراجِ«طرحِ 
اكثريت غيرانقلابـيِ مجلـس    اين يعني ).124(همان:  اين جبهه را به مجلس پيشنهاد كردبه 

   ي سياسي حذف كند.  قصد داشت اقليت انقلابيِ مجلس و بيرون از مجلس را از حوزه
السـلطان   تمام خرابي كارهـا از امـين  « :گفت  ميرزا در يك سخنراني يحيي پس از اين كه

)، 117(همـان:   »"خواهيـد بايـد دفـع شـر او را بنماييـد      مشروطه و آزادي مي اگر" - است
ي  جبهـه ميـرزا اسـكندري شـدند.     ميرزا و سليمان ي يحيي اكثريت مجلس خواستارِ محاكمه

نـداي  «نويسـد:   اكثريت مجلـس سـكوت نكـرد. آدميـت مـي      خواستدر برابرِ » افراطيون«
گرديـد. در درشـتگويي و    هـر روز منتشـر مـي    هاي چند انجمن در شبنامهخشونت لخت...

(همـان).  » كنندة رشد فرهنـگ لومپنيسـم بـود    منعكسشناختند كه... دري هم حدي نمي پرده
كـه  بعد از تشكيل مجلس...« اي گفت: سيدعبداالله بهبهاني در مخالفت با اين لومپنيسمِ شبنامه

چيسـت؟ اگـر   ائـل در پرده... فايـدة ايـن اوراق لاط   بنايش بر آزادي افكار و آرا است، ديگر
  (همان). »حرفي و سخني دارند بنويسند و بياورند در مجلس، و با استدلال گفتگو نمايند

به دانايي و عقل عرفي دريافت تا به آزادي و مشروطگي «بهبهاني  معتقد است كه آدميت
ه عصـر  تار دليل موجـه داشـت؛ حـال ك ـ   ها و آن شيوة رف نرسيده بوديم نشر آن نوع نوشته

 ايـن يعنـي   (همـان).  »است مكلف به رعايت آداب مشـروطه هسـتيم   "آزادي افكار و آرا"
پارلمان تنها مكانِ كـنشِ   ست، ولي آزادي در پارلمان.»و آرا آزادي افكار«مشروطيت دورانِ 

سان، قلمروِ سياست به پارلمان محدود و  سياسيِ قانوني و طرحِ مباحث سياسي است. بدين
  گردد.  منحصر مي

ميرزا « .)116(همان: » ميرزا اعلام جرم كرد عليه يحييهروي...محمدتقي «مرداد  14روز 
» مـردم را بـه آشـوب   ميرزا... ميـرزا و سـليمان   گواهي داد كه: يحيـي  [هم] حسين بروجردي
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ت    ). بـدين 117شد (همـان:  » محاكمه و مجازات آنها«انگيزند و خواستار  برمي سـان، اكثريـ
  گفتار و كردارِ نمايندگانِ اقليت مجلس كرد.  » شماريِ جرم«دام به مجلس اق

مـرداد   25ايـن گـام نيـز در     ه بود كـه باقي ماند» پيشنهاد مهم طباطبايي«تنها يك گام تا 
ي  برداشته شد: ده تن از نمايندگانِ عضو اكثريت مجلـس در اعتـراض بـه اقـدامات جبهـه     

وصـف  »  لايحه اين آدميت معتقد است ».مستدلي به مجلس دادندلايحة مفصل و «افراطيون 
موضع گروهي از نمايندگان را در «اين لايحه ». انگيز هولناكي است از فضاي ناايمن و هراس

از «بـود كـه   » قضـية بزرگـي  «و متضـمنِ  » داشـت  يك مسألة اصولي و اساسي منعكس مـي 
تـر از   كاري مهم» ستي مجلس و مشروطگيه«از منظرِ  آيد. شمار مي به» هاي دموكراسي پايه

ها قابل تعقيب جزايي  هر كدام از آن اتهام« ).122(همان:  مجلس به اين لايحه نبودرسيدگيِ 
بايسـتي بـه سـبب     ريزي يا اجراي آن مشاركت داشـتند مـي   بود؛ و همه كساني كه در نقشه

(همـان:  » شـوند  كشيدهتجاوز به حقوق آزادي و حقوق مشروطگي به پاي محاكمة قانوني 
گفتار و كردارِ اقليت انقلابـيِ  » شماريِ جرم«ست كه آدميت با اكثريت مجلس در ). پيدا146

  داستان است.  مجلس و بيرون از مجلس هم
بخشي از آن چيزي مجلس اول و بحران آزادي اكنون جا دارد كه بپرسيم آيا آدميت در 

 كند تا ناديده و نادريافته بماند؟ ناشده رها نمي مواجه بود بيانرا كه اساسِ مشروطيت با آن 

  
ت  ي سـالارانه  كاريِ دين با محافظه كسروي ي مواجهه .7  غيرانقلابـيِ  اكثريـ

  مجلس 
ولـي...آن  «در ميـان بـود.   » مِ قانونِ اساسيمتم«سد كه در اين هنگام موضوعِ نوي كسروي مي

 »زورآور«چنـدان   و »پيدا شده بود..."خواهي شريعت"افتاده و...ر از زو[آغاز جنبش] ...شورِ
  ).366: 1388كسروي، ( ندخواهان پيوست نيز به شريعت» نمايندگان مجلس«اي از  كه پاره بود

خواهـان] از ميـان بـردن     خواسـت آزادي «[گفتنـد:   ]...ميدر ميان مردم خواهان [شريعت
   ..».نويسند ميشريعت اسلام است و اين قانون را براي آن 

] كار خود را به پايان رسانيد...، مِ قانونِ اساسي[نگارشِ متم رو چون كمسيونِ ازاين
هاي مردم چنين نهاد كه كساني از علما با چند  براي جلوگيري از بدگمانيدارالشوري...

  ).366- 367(همان:  ن را اصل به اصل از ديده گذرانندتني از نمايندگان بنشينند و آ
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نگذارد قانون اساسـي پرداختـه   «خواهان  با هواداري از شريعت كه نيز بر آن شد» دربار«
مِ قانونِ اساسي را] امضـا نكننـد مـن    تا علماي نجف [متم« اعلام كردشاه   محمدعلي .»گردد

رو،  بــود. ازايــن دشــمنِ مشــروطيتيــزدي در نجــف، ســيدكاظم ». امضــا نخــواهم كــرد
(همـان:  » قانون اساسي از نجف بـاز نخواهـد گشـت   دانست كه... ميرزا نيك مي محمدعلي«

368 .(  
  نويسد: كسروي مي

نمودنـد و   مـي » خـواهي  شـريعت «كساني از نماينـدگان  بود،... دوتيرگي ميدر مجلس...
االله هواداري از دين  فضل دادند. پيروان حاجي شيخ ديگران نيز از ترس همراهي نشان مي

   .. بريدند. زبان هر كسي را ميرا شمشيري ساخته با آن 
را [قــانون اساســي]  تبريزيــان شــوريده و   ]شــد چــون گفتــه [ ...در مجلس...

  چنين پاسخ داد:[بود]... االله گراييده فضل هراتي كه...به حاجي شيخخواهند،... مي
قانون ما قانون مقدس اسلام است، و ايـن قـانون اساسـي    كه... [بدانند]ردم بايد م...

اده شود. ناچار بايد با كمـال  كه بايد امور يك مملكتي بر وفق آن فيصل دقانوني است 
الاسلاميه غوررسي نموده اگر ده هزار هم اجتماع كنند و خونها  حججدقت...مواد آن را...

  قانوني مجري شود...نبايد راضي شد كه بدون تطبيق...هم ريخته شود 
...آن را ديگر)، نقشة دربار و زيانِزاده و برخي  كساني از نمايندگان آذربايجان (تقي

  ).368- 369(همان:  دريافتند...

ه نمايندگانِ اجتماعيونِ عاميون در مجلس فراكسيوني از نمايندگانِ راديكال را تشكيل داد
ي اصـليِ ايـن    زاده هسـته  تقـي  ايشـان  ي ي برجسـته  چهـره ند. نمايندگانِ آذربايجـان و  بود

ساسي به تبريـز  هنگامي كه اخبارِ متممِ قانونِ ا). 242، 241: 1392فراكسيون بودند (يزداني، 
ه تبريز » مجاهدانِ« ).372: 1388كسروي، (رسيد مردم شوريدند  هايشـان   در يكي از اعلاميـ

امضـاي  اگر قانون اساسي بايد به امضاي علما برسد خيلي چيزهاست كه بايـد بـه   : «نوشتند
كسـروي  ». علما برسد كه آنها نسبت به قانون حكم اصل را دارد و قـانون فـرع آن اسـت...   

بايـد آن نيـز بـا     گفتند پس مي ميرزا بود كه مي پادشاهي محمدعلي«معتقد است كه مرادشان 
باشد بايد آن را از ريشه درست  "مشروعه"خواهيم حكومت  پرگي از علما باشد...اگر ما مي

بـا  «نيـز  » ديگر شهرها«رشت، انزلي، شيراز، سلماس، اورميه و  مردمِ). 381همان: » (گردانيم
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). اين يعني پارلمان تنها مكانِ كـنشِ سياسـي نيسـت و    387دند (همان: گردي» آواز تبريز هم
  گردد. قلمروِ سياست به پارلمان محدود و منحصر نمي

در مجلـس بيشـتر   نمودنـد...  به طلبيدن قـانون شـور و خـروش مـي    «در حالي كه مردم 
به ايـن داسـتان ارج چنـداني ننهـاده بـه شـور و خـروش شـهرها معنـايي جـز            نمايندگان
ت مجلـس  «سان،  ). بدين391(همان:  »دادند طلبي نمي آشوب در مواجهـه بـا فـورانِ    » اكثريـ

 تعيـين و » آنارشيسـم «يـا  » طلبـي  آشوب«را    آن اي توده در قيامي هاي اجتماعي نيروي گروه
  .ندتعريف كرد
 )282(همـان:   اساسـي  قـانونِ » نـواقصِ «بـر رفـعِ    شـاه مبنـي   فرمـانِ محمـدعلي  در پيِ 

كمسـيون سـنجش   « آماده نمود.» باني علما به قانونها ديده« بر بنياصلي ماالله  فضل شيخ حاجي
 ارديبهشـت  28بنـا شـد روز   اصلِ مزبور را در متممِ قانونِ اساسي گنجاند و » قانون با شرع

نمايندگان « ».دستينة شاه فرستاده شود«آنگاه براي  قانون را در مجلس بخوانند و متممِ 1286
چنين نهادند كه...از خوانـده شـدن [قـانون] جلـو     ايجان از چگونگي آگاه [شدند]...و...آذرب

]...هواداران كننـد  مي دانستند كه اگر خوانده شود بيشتر نمايندگان آن را [تأييد گيرند. چه مي
بـاوجوداين، نماينـدگانِ    ).394(همـان:  » زدنـد  نيـز دسـت مـي   » تكفير«شريعت،...به چماق 

    اجتماعيونِ عاميون از خوانده شدنِ قانون در مجلس جلوگيري كردند.  
اي  دانيـد كه...شـايد پـاره    همـه مـي  «الدوله رئيسِ مجلس گفت:  صنيع خرداد 10روز اما 
. »اطلاع داده شـود علمـاي نجـف...   محتـاج شـود كـه بـه     اساسي] [مهم مانند قانونِ مطالبِ

). 453(همـان:   »شـود  الدولـه سـاده فهميـده نمـي     و اين سخن از صنيع«نويسد:  كسروي مي
در » ايـدئولوژي «ي  مثابـه  خـواهي بـه   الدوله شاهدي بر آن است كـه شـريعت   پيشنهاد صنيع

  . داشتكننده  نقشي تعيين اقليت مجلسگريِ اتوپياييِ  انقلابيبا  اكثريت مجلسروياروييِ 
ايســتادند كــه  در جلــو مجلــس مــيهــا... يــك دســته از طلبــه: «نويســد مــيكســروي 

يـا از ديگـران   اگر كسي از نمايندگان آذربايجان ...هرگاه...گفتگوي قانون اساسي به ميان آمد
   ).442(همان:  »بزنندگفتند، بريزند و او را... "خلاف شرعبه "سخني 

بنـدي   يـا از روي فريبكـاري يـا از تـرس دسـته      »خـواهي  شريعت«به بيشتر نمايندگان 
  شماردند... را در قانون بايا مياالله]  فضل شيخ [اصلِ پيشنهاديِ حاجي ، بودنِها... طلبه

 .دادنـد  به بودن آن خرسندي نمـي  زاده و يكي دو تن ديگر از آذربايجانيان تنها تقي
استقرار قانون موقوف است به عدم مخالفت «گويد:  را كه ميوهفتم  زاده اصل بيست تقي



  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 13سال  ،جستارهاي تاريخي   336

 

 نيست» اصل«گفت: با بودن چنين بندي نيازي به آن  ، پيش كشيده مي»با موازين شرعيه
 ).453(همان: 

اگر پاس اسلام را به ايـن انـدازه نگـه بايسـتي داشـت پس...قـانون       «پرسد:  مي كسروي
او معتقد است اين مجلس، آن مجلسـي  ». ني داشته؟اساسي فرانسه را ترجمه كردن چه عنوا

اگر شريعت كار زندگي را راه انداختي به مشروطه چه «و بگويد: » سينه سپر گرداند«نبود كه 
   ).401(همان: » نياز افتادي؟
پـذيرفت  » ديگرگونيهـايي «االله را بـا   فضل شيخ پيشنهاديِ حاجي» اصلِ« مجلس سرانجام،

مشروطه ملايان را...از دشمني با...« اصلي چنين پنداشتند كه پذيرشِ اي مي . پاره)454(همان: 
» تنها درد شـريعت «. كسروي باور دارد كه ين نشد). اما چن456(همان: » باز خواهد گردانيد

هـاي خـود را نزديـك بـه گسـيختن       بسياري از ملايان كه رشتة سـودجويي «در ميان نبود. 
 ).458(همـان:  » شـناختند  برانداختن بنيـاد مشـروطه نمـي   كوشيدن به ...ديدند، چاره جز مي

گواهيِ صدقِ ايـن   نشستند  كه در عبدالعظيم بست يخواهان شريعت 1286مرداد  6ي  لايحه
 ادعاست. 

كـه در فراشـد جنـبشِ     را مجلسـي  خواهـان  شـريعت گويـاي آن اسـت كـه    اين لايحه 
بـا قـدرت   » مجلـسِ دارالشـوراي كبـراي ملـّيِ اسـلامي     «  بنيادگذاري شد خواهي مشروطه

هـاي   خواهان بـاور داشـتند كـه آزادي    شريعت». پارلمان«نه  دانستند ميگذاريِ محدود  قانون
شهروندان پذيرفتني نيست؛  قي است؛ برابريِ قضاييِو تباهيِ اخلا ديني بيي  شهروندي مايه

بـا  » دبسـتانِ دوشـيزگان  «و » سِ تربيت نسـوان افتتاحِ مدار«زندگيِ اجتماعي مردگانه است؛ 
  . دگرگوني در امان استفرقي ندارد؛ شرعِ اسلام از » ها خانه اشاعة فاحشه«

است.  زادگان و امام زني، زيارت آستانِ امامان خواني، سينه كانونِ روضه» خانه شيعه«ايران/
نـزد   خـود بـه    خوديِ به» جهان اين« .باوريِ شيعيان است ي آخرت پرستيِ شيعي همبسته آيين
، »ايجـاد كارخانجـات  «از طريـقِ  » رفاه«مفهومِ  نتيجه، دلالتنِ مؤمن اصالت ندارد، درشيعيا

 و» سـازي  پـل «، »استجلابِ صنايعِ فرنـگ «، »احداث راههاي آهن«، »طرق و شوارع تسَوية«
گـريِ زنـدگيِ    كـارِ بهزيسـت  ويژه اگر كـه بنـا باشـد     اساساً پذيرفتني نيست به» پردازي راه«
هاي شيعي انجام شود يعني همان وجـوهي   مخصوصِ برگزاريِ آيين» وجوه«با » جهاني اين«

  كننده دارند.  نيز نقشي تعيين» دستگاه آخوندي«كه در برپاييِ 
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 و »سـرايت كـرد  «بـه ايـران   » بلاد كفر«خواهي از  خواهان معتقد بودند مشروطه شريعت
بـه   اي از ايرانيـان  تنهـا پـاره   سان كـه نـه   اروپايي شد آن به آدابِ» الاسلام قبه«سببِ آلودگيِ 

گـري در امـان    نيـز از اروپـايي  » مسجد جامعِ پايتخت اسـلام «مبتلا شدند، بلكه » اروپامĤبي«
سـان،   هم نـاگزير در معـرضِ آلـودگي قـرار گرفتنـد. بـدين      » رؤساي روحاني«. حتيّ نماند

جماعـت لاقيـد   «گيريِ اجتماعي بـدل كـرد.    گري را به همه اروپاييمشروطيت اروپامĤبي و 
در اين » سوسياليست«و » آنارشيست«چه با نامِ » طبيعيه«و » بابيه«چه با نامِ » لااباليِ لامذهب

» مقصـد «سـوي   افكني ايران را بـه  انگيزي و آشوب گيريِ اجتماعي مجال يافتند تا با فتنه همه
  به جمهوري رهسپار كنند. » تبديلِ سلطنت« منظورِ نظرِ خويش يعني

 تبـاهيِ   ، كاهشِ مرجعيت اجتمـاعيِ روحانيـان،  ديني بيخواهان تأكيد كردند كه  شريعت
پيرايـي،   زندگيِ اجتماعي، دين پندارِ مردگانگيِشهروندان، براندازيِ  اخلاقي، برابريِ قضاييِ

» هاي عظـيم  مفسده«خواهي در مقام  جمهوريگري و  ، اروپامĤبي، اروپاييرفاهسكولاريسم، 
  .)510- 518(همان:  اند مشروطيت و پارلمان» همزاد«جملگي 
هرگز فقط عبارت » ياستس«كه قلمروِ  گوياي آن استخواهان  شريعت مرداد 6ي  لايحه

ِ  توانسـتند كشـاكش  مجلسِ اول ن گراي پيشگانِ پارلمان ، سياسترو ايننيست. از »پارلمان«از 
را در پارلمان بـا دادنِ امتيازهـايي   » انخواه شريعت«و » انخواه مشروطه« اجتماعيِ- سياسي

ِ سياسـيِ   فصل كنند. كشاكش- و-  حلّاالله  فضل شيخ پيشنهاديِ حاجي» اصلِ«همچون پذيرشِ 
  تنيده بود. ها درهم آن» هستيِ اجتماعيِ«خواهان با  خواهان و شريعت مشروطه

خواهـان   شـريعت » جـاي  گيريهـاي بـي   خورده«اي از  مرداد را نمونه 6ي  لايحه كسروي
هـا   ي ايـن بهانـه   حـال، دربـاره   )؛ امـا درهمـان  525نامد (همان:  مي» بهانه«ها را  داند و آن مي
ها كارگر توانستي بود. مردم به اين پندارها پابسـتگي   در آن روز«هايي  چنين بهانه نويسد: مي
بود. به...لايحه [ششـم مـرداد]    ، درخور چاره نمي[دين]طه...با...ناسازگاري مشروداشتند... مي

(همـان:   »كاري و فريبكاري نبـوده  هاي فارسي پاسخهايي نوشتند، ولي...جز رويه در روزنامه
 كـه  مردم ).525نماند (همان: » هنايش بي«عبدالعظيم  نشينانِ هاي بست لايحهرو،  ازاين ).526

خواهان  و سخنانِ شريعت» شنيدند، تكاني از آن خوردند را ميبد مشروطه بار بود... نخستين«
به دشمني با  »هاي بزرگي از مردم سرانجام...دسته«سان كه  آن» در دلهاي آنان باز كرد جايي«

  ).466، 461پرداختند (همان:  مشروطيت
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كه هم اجتمـاعيونِ   توان اين واقعيت را نفي كرد وجه نمي هيچ به كه شاكري معتقد است
بـرانگيختن  «ي ابـزاري ايـدئولوژيك بـراي     مثابـه  به »اسلام«عاميون و هم مخالفانِ ايشان از 

درواقـع، اجتمـاعيونِ    ).219: 1384(شـاكري،   »ها در زير پرچم خـود اسـتفاده كردنـد    توده
در » معتبر عنوان يك گفتار در مطرح كردن گفتار اسلامي، بلكه در تأييد آن به«تنها  عاميون نه

چنين كاري براي آنـان  « ).214دند (همان: نموكننده ايفا  نقشي تعيين خواهي جنبشِ مشروطه
هـاي   آنان را وادار به سازش ، زيرا»مند بود و...رشد جنبشِ سوسياليستي در ايران كاملاً زيان

 ها بـه  سوسيال دموكرات هاي فكريِ سان كه كوشش ايدئولوژيكي كرد آن- ي اتوپيايي فزاينده
   ).220، 219انجاميد (همان: » ي تفكر سنتي بازتوليد شيوه«

  نويسد:  كسروي مي
گويم مشروطه براي ايران زود بود. ايـران اگـر در زيـر فشـار خودكـامگي مانـدي        نمي

بـود. در ايـن هنگـام     گـويم جنـبش خـام مـي     مشروطه براي آن هميشه زود بودي. مي
تر مشروطه و راه كشورداري و  نوشتن، معني درستبايست كه با گفتن و  پيشواياني مي

چگونگي گرفتاريهاي ايران را به گوشها رسانند و از ميان توده مردان شاينده و كـاردان  
  ).218: 1388پديد آورند، و چنين پيشواياني نبودند (كسروي، 

  
   گيري نتيجه. 8

را جنبشـي   د و آنه ـن بنا مي دموكراسيِ سياسي اتوپيايِخواهي را بر  آدميت جنبشِ مشروطه
پايـان   بـه » ي پارلمـاني  نظـامِ پادشـاهيِ مشـروطه   «گيريِ  با شكل كند كه تعيين و تعريف مي

ي مجلس، هيئت دولت و دربار برساخته و كنشگريِ  ي سياسي با سه سازمايه حوزهرسد:  مي
گيـرد.   قـرار مـي   شود و در بند التزام به مقـررات پارلمـاني   جا داده مي آنسياسي در درونِ 

» رسـيده  ايـان پ ي بـه  افتـه ي رخداد تحققّ«را به يك خواهي  آدميت جنبشِ مشروطهسان،  بدين
» امـرِ واقـع  «ي  مثابه يافته و اكنون به تمام فعليتو نحوي تام يعني آن چيزي كه پيش از اين به

  كند. دست ما حاضر است بدل مي اي منجمد و ايستا پيشِ يعني نتيجه
 را »كنشگريِ سياسـيِ پارلمـاني  «در كسوت  ايدئولوژيِ دموكراسيِ سياسيآدميت  آنگاه

نظـامِ  ي حـاكمِ   كـنشِ سياسـيِ طبقـه   ي خـويش بپذيرانـد كـه     به خوانندهگيرد تا  كار مي به
» اتوپياي سوسيال دموكراسيِ انقلابي« كوشد در پيِ آن ميمشروع بود و  ي پارلماني مشروطه
بـود را نابهنجـار   » گيـري  فعلِ در حـالِ شـكل  «ي  مثابه خواهي به مشروطه ي جنبشِ كه باليده
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ي  اجتمـاعيِ دوره - هاي سياسـي  ي اين اتوپيا در كشاكش نماياند تا فورانِ نيروي مهارناشدهب 
ي هنـوز   هـاي تـازه    وضـعيت «تعيين و تعريف كند نـه  » آنارشيسم«ي  مثابه مجلسِ اول را به

سـالار ديالكتيـك    باوريِ بوروكراتيك و قـانون  آدميت برمبناي عقل ،سان بدين . »نايافته سامان
 كنـد.  مي را پنهان   »يافته ي سامان بوده وضعيت ازپيش«و   »نايافته ي هنوز سامان وضعيت تازه«
ي اتوپياي سوسيال دموكراسيِ انقلابـي   اجتماعيِ زاييده- هاي سياسي ، كشاكشديگر عبارت به

تعريفـي   دسـت دادنِ  با به آدميت اما، كند ميدگرگوني  دستخوشِخواهي را  جنبشِ مشروطه
 »گـري  پنهـان « ايـن د. ماي ـن مـي  را پنهان  اين دگرگوني سازيِ منطقي از مشروطيت هم دارايِ

ناهمسـازيِ  «نگاريِ آدميـت مبـتلا بـه     خواهي در تاريخ گوياي آن است كه جنبشِ مشروطه
  است.» ايدئولوژيك
او معتقـد اسـت   ». خام«اي  داند، ولي ميوه هنگام ميي بِ مشروطيت ايران را ميوهكسروي 

تـر مشـروطه و راه    معنـي درسـت  «داشـتند كـه    وجود مـي » پيشواياني«در آن هنگام  بايستي
كند كـه   او خود تأكيد مي ي است كهدر حال اين .آموختند ي مردم مي را به توده» كشورداري
اسلام  كردني نبود. چارهبه پندارهاي شيعي و ناسازگاريِ مشروطيت با اسلام  مردمپابستگيِ 

  تنيده شده است.  مردممتضمنِ حقايقي مطلق است كه با هستيِ اجتماعيِ  »دين«ي  مثابه به
داند كـه   روشن نيست كه كسروي بر چه مبنايي ايران را يك دولت/كشور مي چنين، هم

ت «واحـد سياسـيِ ايـران كـه      در گويـد.  سخن مي» كشورداريراه «در پيِ آن از  و » حاكميـ
ت  «ي نماد  مثابه ناپذير بودند امكانِ بنيادگذاريِ پارلمان به همچنان دسترس» استقلال« حاكميـ

   وجود نداشت.» مليّ
ايران و ايرانيان ِ  موقعيت انضمامي با» اتوپياي سوسيال دموكراسيِ انقلابي« اين همه يعني

آن مقصدي بود كه ايرانيـان از امكانـات جسـتنِ راهـي      انقلابي يسمِسوسيالنداشت.  نسبتي
سوي اين مقصـد رهسـپار    - و- توانستند به سمت رو نمي بودند و ازهمين  بهره بي سوي آن  به

تـا از   دهـد  به اتوپيـا مجـال مـي   » زندگيِ بالفعل«و » زندگيِ آرماني«اين جدايي ميانِ  شوند.
بـوده بگريـزد. ايـن     اي ازپـيش  مواجهه بـا مسـائلِ انضـماميِ زنـدگيِ اجتمـاعي در جامعـه      

اي نابهنگام  ، بلكه ميوه»خام«ي  گوياي آن است كه مشروطيت ايران نه ميوه »گريزي واقعيت«
ناهمسـازيِ  «نگـاريِ كسـروي مبـتلا بـه      خـواهي در تـاريخ   ، جنبشِ مشروطهسان دينبود. ب

   است.» اتوپيايي
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